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Abstract: Ferdowsi is very subtle and precise in the use of rhyme. One of the 

points that has received less attention in the subject of rhyme is the investigation 

of the rhetorical role of rhyme in different literary and linguistic fields. In 

Shahnameh, Ferdowsi has used "alef-e-etlaq" in some cases as an end rhyme, 

which most of the researchers have considered as extra (al-zaidi), used to add 

weight to the verse, and ignored its rhetorical value. In this research, an attempt 

has been made to take a closer look at this "alef-e-etlaq" from a linguistic and 

rhetorical point of view. Since the time of Shams Qays, due to Shams' negative 

view of this “alef-e-etlaq”, it has mostly been undermined. In this article, we have 

tried to change the views of the past about this alphabet and introduce it not as a 

gross weakness in the Shahnameh, but as a kind of stylistic feature in a certain 

period. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                                    

 1402 زمستانـ  34ـ شمارة 14سال                                                                       

 پژوهشی( مقاله) 248 ـ 213صفحات                                                                                         

  07/03/1402ـ پذیرش: 06/02/1402ـ بازنگری  24/08/1401وصول تاریخ: 

  «الف اِطلاق»های مختوم به بازاندیشی قافیه

 از منظر بلاغی و زبانی

 3 نوید فیروزی* / 2یدالله شکری / 1 ین قربانیرنس
                             .        ، ایرانسمنان ،دانشگاه سمنان ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی: 1

                                   y_shokri@semnan.ac.ir                   )نویسندة مسئول(             ، ایرانسمنان ،دانشگاه سمنان ،زبان و ادبیات فارسی نشیاردا :2
 .، ایرانشاهرود ،صنعتی شاهروددانشگاه  ،زبان و ادبیات فارسی استادیار: 3

بین و دقیق است. یکی از نکاتی که در موضوع قافیه کمتر به آن توجهّ شده فردوسی در کاربرد قافیه، بسیار باریک: چکیده

افیه های مختلف ادبی و زبانی است. فردوسی در شاهنامه، در برخی موارد و در پایان قاست، بررسی نقش بلاغی قافیه در حوزه

اند که به منظور پرکردن وزن در استفاده کرده است که غالب پژوهشگران آن را الف زائدی در نظر گرفته« الف اطلاق»از 

« الف اِطلاق»های مختوم به رو با عنوان بازاندیشی قافیهاند. در پژوهش پیشِبیت آمده است و ارزش بلاغی آن را نادیده گرفته

تر واکاوی کنیم. از روزگار شمس تر، این الف را از منظر زبانی و بلاغی، دقیقلاش شده با نگاهی دقیقاز منظر بلاغی و زبانی، ت

ایم شود. در این مقاله کوشیدهگاه دیدگاه مثبتی به آن دیده نمیدلیل نگاه منفی شمس به این الف، هیچقیس تا امروز، به

عنوان نوعی ویژگی سبکی عنوان ضعفی فاحش در شاهنامه، بلکه بها نه بههای گذشته به این الف را تغییر دهیم و آن ردیدگاه

 ای خاص معرّفی کنیم. در دوره

 ، قافیه، دستور، الف اطلاق، فردوسی.شاهنامه واژه:کلید

از منظر « لف اِطلاقا»های مختوم به بازاندیشی قافیه(. 1402) د، نوییزوقربانی، نسرین؛ شکری، یدالله؛ فیر -

 . 248-213، صفحات 34، شماره مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان. بلاغی و زبانی

Doi: 10.22075/jlrs.2023.28999.2201  
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 مهمقدّ.1

 در زبان فارسی« الف» . پسوند1-1
و  ، در حوزة گستردة زبانزمان سرایشفردوسی طی حدود هزار سال از  شاهنامۀ

های فارسی بوده است و کارنامۀ ترین منظومهادبیات فارسی، همواره یکی از مهم

 های ادبی، قافیههای تحقیق در پژوهشپژوهشی پرباری دارد. یکی از موضوعات و زمینه

ی در زبان ایفا گاه ایجاد موسیقی کناری در شعر، نقش مهمّ عنوان جلوهاست. قافیه به

یت و کارکردهای مختلفی که موجب زیبایی شعر ر اهمّقافیه علاوه ب»کند. می

دی و محمّ)« دهدبانی شعر را نیز سامان میشود، سازمان فکری، موسیقایی و زمی

بلکه شاعران  ؛تنها در شعر کلاسیک فارسی نیست ،یت قافیهاهمّ(. 288: 1397 قاسمی،

زنگ » ،در شعر فارسیقافیه  ،مدرن نیز همچون نیما به آن قائل هستند. به اعتقاد نیما

 ،(. قافیه در شعر فارسی45: 1385 )یوشیج،« استخوان استآدم بی ،قافیهمطلب و شعر بی

قافیه باید از همۀ »بر این عقیده بود که  1یکی از ارکان اساسی سخن است. مایاکوفسکی

 «دهدهای شعر را به یکدیگر پیوند میزیرا پاره ؛تر و استوارتر باشدمحکم ،کلمات شعر

 (. 83: 1392 )شفیعی کدکنی،

ق است. با اثری است که نیازمند واکاوی و تحقیفردوسی از دیدگاه قافیه،  شاهنامۀ

کنون انجام شده، تا شاهنامههای مختلف هایی که در حوزهوجود رشد چشمگیر پژوهش

قاتی در های آن صورت نگرفته است و اگر هم با تحقیلی در مورد قافیهتحقیقات مفصّ

دام به کیچاین تحقیقات صرفاً بر موسیقی متمرکز شده و هرو هستیم، هزمینه روب این

تواند می شاهنامههای اند. بحث دربارة قافیهشناسی وارد نشدهحوزة بلاغت و سبک

ر این دله کوشیم تنها به یک مسئین مقاله میی باشد و ما در اموضوع تحقیق مستقلّ

 است.  « الف اطلاق»حث دربارة موضوع گسترده بپردازیم و آن، ب

های چسبیده و نقشبه انواع کلمه می ،پسوند الف در گذشته و در زبان فارسی

پسوند الف در قدیم به فعل، صفت، قید، اسم و صوت »مختلفی داشته است. 

                                                           

1. Mayakovsky 
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دی های متعدّکرده و نقشی دلالت میبر معانی خاصّ ،چسبیده و در هر موردمی

« رفته استکار میه بیشتر برای تأکید ب فعال،با اداشته است. این پسوند 

(. الف انواع مختلفی دارد که الف تأکید، بیان عاطفی، 194:1352،)فرشیدورد

فرهنگ پیشوندها و باشند. فرشیدورد در کتاب اطلاق، تفخیم و... از این نوع می
و  الفعّپسوندهای نیمه»پردازد. به ذکر انواع الف می ،پسوندهای زبان فارسی

 دری،ند از: الف مصاعبارت ،خورندسازی نمیای که به کار لغتو مرده فعّالغیر

الف اشباع و  آشکارا، الف زائد مثل .(فعّالساز غیر)پسوند اسممانند پهنا و درازا 

د الف کثرت: این پسون ،مانند بادا، مبادا اهریمنا و پیرامنا، الف دعااطلاق چون 

 فعاّل بوده است، مثلولی در قدیم  ؛ستفعّال از نیمهسازد و امروگاهی صوت می

 (. 134:1386)فرشیدورد، « خوشا، دریغا و ندامتا

پای این عنوان پسوند در فارسی باستان سابقه داشته است و ردّاستفاده از الف به

توان در فارسی میانه و باستان نیز میآید، ه شمار میکه نوعی مصوّت ب را پسوند

ها است و آن تگردش مصوّ ،های دستگاه صوتی ایرانی باستانژگیاز وی»دید. 

، پسوندها، پیشوندها و میانوندها هادر ریشه aعبارت از حذف و اثبات و بلندشدن 

ریشه، پسوند، پیشوند،  ،حذف شود aهاست. در صورتی که و جزء صرفی واژه

پسوند، پیشوند، ریشه،  ،باقی بماند a ، در صورتی«ضعیف»میانوند و جزء صرفی 

بدل شود، ریشه، پسوند،  āبه  aو در صورتی که  «افزوده»میانوند و جزء صرفی 

(. 22:1389)ابوالقاسمی، « شودنامیده می« بالانده»پیشوند، میانوند و جزء صرفی 

هایی است نکتۀ مهم در استفاده از این پسوند در فارسی باستان، استفاده از ظرفیت

 ،کندت بلند جهت ایجاد صوت در کلمه ایجاد میه مصوّ که در هنگام تبدیل ب

دهندة حالت به پایان کلمه را نشان« پسوند الف»شدن اضافه ،گرچه در بیشتر موارد

نشانۀ حالت عاطفی گوینده است و به آخر « ā-آ» حرف»اند. دانستهعاطفی می
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فخیم، شود تا یکی از حالات دریغ، تحسین، نفرین، تاسم یا صفت افزوده می

ها این الف(. 309:1365)ناتل خانلری، « ها را بیان کندب و مانند آنتکثر، تعجّ

ها هنوز مورد استفاده قرار امروزه کاربرد چندانی ندارند و تنها تعدادی از آن

مگر در شعر و امروز از  ،اندها تا قرن هفتم منسوخ شدهتمام این الف»گیرند. می

ند از: اها عبارتو باقیماندة آثار قدیم برجاست و آن ها تنها چند کلمۀ فشردهآن

 (.202:1352)فرشیدورد: « گویا، آیا، گفتا، مبادا، بادا

« طلاقالف ا»یکی از انواع الف که در دستور زبان فارسی دربارة آن بحث شده، 

ر مفصّل دستوآید. خسرو فرشیدورد در کتاب است. این الف عموماً در پایان کلمات می
داند که ای میدهفعّال، غیرفعّال یا مر، الف اطلاق یا اشباع را جزو پسوندهای نیمهزامرو

فعّال، غیرفعّال یا (. این پسوند نیمه148:1392خورد )فرشیدورد، سازی نمیبه درد لغت

 آمده است. مرده در پایان انواع مختلف کلمه می

ن عربی است به تقلید از زبا ( اعتقاد دارد این الف201:1360 رازی،) مولّف المعجم

ر مورد اینکه دو در پایان شعر برای پرکردن وزن یا زیبایی آمده است؛ امّا دلایل کافی 

یرا ما در زاند، وجود ندارد؛ زبان این الف را از عربی تقلید کردهآیا شاعران فارسی

گوید: پسوند یلازار دربارة این پسوند م»رو هستیم. فارسی باستان نیز با این الف روبه

د برای ندا، الف در فارسی میانه هم با امر و فعل التزامی و ندا آمده است. این پسون

درست  ،دال بیایفعآید. وظیفۀ این پسوند وقتی با اا، تشویق و پرسش میب، تمنّتعجّ

ین اتوان به قطعیت گفت (. دلیل دیگر که نمی194:1352)فرشیدورد، « روشن نیست

 ؛کندید نمیتنها الف تول ،این است که قاعدة اشباع در عربی ،بی آمدهالف از زبان عر

 شود.هم با این قاعده ایجاد می« او»و « ی»بلکه 

 ā ، āẖ در اشعار مانوی»رسد خاستگاه الف اطلاق در اشعار مانوی باشد. نظر میه ب

ة حالت دهندرفته است و احتمالاً نشاندر پایان کلمات و ابیات به کار می  āyāẖو

دار صدا در هنگام خواندن بوده است. این صدا ظاهراً در فارسی با الف اطلاق عربی ادامه
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کردن وزن شعر به کار شود و ظاهراً برای پربه هم آمیخته است، به پایان کلمه اضافه می

 (.6:1395)صادقی، « رودمی

هایی از نمونهشود و فراوانی دیده میدر اشعار شاعران سبک خراسانی به این الف

حفض توان در شعرهای رودکی، ابوشکور بلخی، شهید بلخی، کسایی، ابوالآن را می

 این دوره: هایی از الف اطلاق در شعر شاعرانسغدی، منوچهری و... مشاهده کرد. نمونه

 به حق نالم ز هجر دوست یارا

 

 سحرگاهان چو بر گلبن هزارا 

 (13:1387)رودکی،                            

 

 بیـامـوز هـرچنـــد بتـوانیــا

 

 مگر خویشتن شاد گردانیا 

 (12:1334)ابوشکور،                          

 

 آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبود

 

 میخ آن خیمه ستاک سمن و نسرینا 

 )کسایی، لغت فرس، ذیل: ستاک(       

 

 نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا

 

 تبت و راغ بسان عدنا باغ همچون 

 (3:1363)منوچهری،                           

    

استفاده  رودکی بیش از شاعران دیگر از الف اطلاق ،در میان شاعران سبک خراسانی

 کرده است. 

 پوپک دیدم به حوالی سرخس

 چادرکی دیدم رنگین برو

 

 بانگک بر برده به ابر اندرا 

 رنگ بسی گونه بر آن چادرا

 (14:1387)رودکی،                            
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 ،تبع آن های دیگر است و بهها بیشتر از دورهکاربرد الف اطلاق در برخی از دوره

در آثار دورة »اند. برخی شاعران بیش از دیگران از این الف در اشعار خود استفاده کرده

ری، اسدی خی، عنصشود. فرّمیا در دورة غزنوی کم امّ ؛شودفراوانی دیده میسامانی به

قط در کدام فاند و منوچهری و قطران هم هرطوسی و ناصر خسرو آن را به کار نبرده

 (.186:1345)محجوب، « اندیک قصیده از آن استفاده کرده

 ،برندیمگرچه شاعران سبک خراسانی در قافیۀ شعر خود از الف اطلاق بسیار بهره 

ق بعد از کاربرد الف اطلا». شود اقی بسیار محدود میاستفاده از این الف در سبک عر

عل فشود و در این دوره بیشتر بر سر در سبک عراقی بسیار کم می ،سبک خراسانی

ة مشروطه آید و بعد از این دوره تنها در سبک بازگشت و بعدها در سبک دورمی« گفت»

 (.187:1378)شمیسا، « رو شدهتوان روبالشعرا با این الف میو بیشتر در اشعار ملک

 خوشا بهارا خوشا میا خوشا چمنا

 

 خوشا جمیدن بر ارغوان و یاسمنا 

 (1354:641)بهار،                               

توان در هزار عنوان پسوندی پرکاربرد در آن روزگار، میرا بهاستفاده از این الف 

ف اشباع به الاستعمال »شاهده کرد. ای که دقیقی سرود نیز ممانده از شاهنامهبیت باقی

غلب به اچون رودکی و دقیقی، پیش از فردوسی  ط استادان دیگرتوسّ ،پیروی از عربی

 اهنامهشکه در  هزار بیت دقیقیهای یککار رفته است و این حرف در بسیاری از قسمت

« شدمی ردهشود. این الف برای زیبایی در آخر اسم و یا فعل آودیده می ،محفوظ مانده

 (.64:1369)شیرانی، 

با این  ؛ردعبید زاکانی نیز وجود دا موش و گربۀالف اطلاق در تمام ابیات منظومۀ 

ه مایۀ طنز کاربرد این الف به نوعی ویژگی سبکی این اثر ک ،تفاوت که در این منظومه

 آید.به حساب می ،دارد

 از قضای فلک یکی گربه

 ای دوربین و شیر شکارگربه

 

 چون اژدها به کرمانابود  

 کهربا چشم و تیز دندانا...

 (359:1384)عبید زاکانی،                    
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سی است. یکی از شاعرانی که در قافیۀ اشعارش از الف اطلاق استفاده کرده، فردو

رینِ آن در بار از الف اطلاق استفاده کرده که پرتکرارت 63 حدود شاهنامهفردوسی در 

 سرایی در ایرانحماسه صفا در کتاب اللهنیژه است. نخستین بار ذبیحداستان بیژن و م

فردوسی از  ( و پس از او پژوهشگران دیگری به استفادة بیش از اندازة178:1378)صفا، 

دلیل ناپختگی و جوانی او اند و آن را بهالف اطلاق در داستان بیژن و منیژه اشاره کرده

و منیژه و نکاتی  هفت خان رستم، بیژن»مقالۀ  ( در1377ر )امیدسالاا محمود امّ ؛انددانسته

ا که اعتقاد جمله صفکند که دلایل پژوهشگرانی از، بیان می«دربارة منابع و شعر فردوسی

دوسی در جوانی های اطلاق آن، فرواسطۀ استفاده از الفدارند داستان بیژن و منیژه را به

 کند.  رد می ،خواهد آمد در قسمت پیشینه به دلایلی که ،خود سروده

های آن دلیل استفادة زیاد فردوسی در قافیهر مقالۀ حاضر بهداستان بیژن و منیژه که د

ست که ریشۀ پارتی دارد. اای از الف اطلاق، بیشتر به آن پرداخته خواهد شد، منظومه

ا داستان بیژن و منیژه ر، ی ایرانحماسۀ ملّکتاب  ( در27-25: 1357: نک) 1نولدکه

هایی با شباهت ،داند که خاستگاه پارتی دارند و به همین دلیلهایی میازجمله داستان

امّا چون منابع  دارد که مربوط به ادبیات دورة اشکانیان است؛ ویس و رامینمنظومۀ 

ای توان تنها فرضیهاین حدس را می نیست،ای از آن دوره موجود ملاحظهمکتوب قابل

 مند تحقیقات بیشتری است.دانست که اثباتش نیاز

ین دارد و کاربردی ساختاری و بنیاد ،از آنجا که قافیه در زیباشناسی قالب مثنوی

ختار الف ساکه در این مقاله برآنیم  ،اساس سخن در شعر فارسی بر آن نهاده شده است

د ای خاص مورعنوان یک ویژگی سبکی در دورهبه شاهنامههای اطلاق را در قافیه

ها الف فیۀ آنکه در قا شاهنامهابیاتی از  یرو با احصارار دهیم. در پژوهش پیشِبررسی ق

و همچنین  بندی این ابیات از منظر زبانی و موسیقیبه دسته ،اطلاق به کار رفته است

 ایم. پرداخته ،هایی که مختوم به الف اطلاق هستندبررسی نقش بلاغی قافیه

                                                           

1. Noldeke 
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 شاهنامههای ها و چاپ. الف اطلاق در نسخه1-2

اشباع  ،قبار از الف اطلا 60، فردوسی بیش از شاهنامههزار بیت 50در میان حدود 

در  ،این الف در پایان کلمات قافیه استفاده کرده است که بیشترین استفاده از زائدیا 

 .داستان بیژن و منیژه است

وسی ردهای روزگار جوانی فپژوهشگران معتقدند داستان بیژن و منیژه از سروده

شود می طچنین استنبا»روی، الف اطلاق در این داستان فراوان است.  است و از همین

ن هنگامی که آیعنی در  ؛تر نوشته شده استپیش شاهنامه ۀکه داستان بیژن و منیژه از بقی

  .(65:1369شیرانی، )« گزیده بودنخود را بر فردوسی هنوز سبک خاصّ

 که الفی است کرده استفاده اطلاق الف از بار 64 شاهنامهجای فردوسی در جای

با  ،سانیشاعران سبک خرا آثار دیده شد و سپس در انویبرای نخستین بار در اشعار م

 2 شاهنامهاطلاق در الف  ،خالقی مطلق . بر اساس چاپشودشدت و ضعف ملاحظه می

 ،داستان جمشید در بار 1 ،بار در داستان کیومرث 2 و ماه(، آفرینش آفتاب) بار در دیباچه

 1 ،ر دوازده رخبار د 4، بار در داستان بیژن و منیژه 41 ،بار در داستان رستم و سهراب 1

زرگ ببار در جنگ  1 ،ار در داستان رستم و اسفندیارب 1 ،بار در داستان لهراسپ

ر د ،طور که نشان داده شدهمان .بار در داستان گشتاسپ آمده است 10و کیکاووس

فی مصط ،پیش از این .شودندرت استفاده میاین الف به ،شاهنامهیانی پاهای بخش

دوسی فر ۀشاهنامتصحیح انتقادی  ( که37-38: 1380)جیحونی،  فرصکتاب ر جیحونی د

ترجمۀ  های چاپ خالقی، مسکو وبدلو استفاده از نسخه شاهنامهۀ نسخچهار بر اساس 

بیت  62 ،ها الف اطلاق آمده استآنکه در را  شاهنامههای تعداد بیت بنداری است،

های مورد خهدلیل تفاوت نسبه ، احتمالاًاین تفاوت در تعداد ابیات که بودکرده  بیان

، شاهنامههای مختلف در قسمتنمودار فراوانی الف اطلاق  ت.استفاده در دو پژوهش اس

 در ادامه آمده است.
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 18ا قافیۀ به الف اطلاق است، تنه های آن مختومکه قافیه شاهنامهبیت  64از میان 

اپ خالقی با چاپ مورد استفادة ما در این پژوهش، چ شاهنامههای مختلف بیت در نسخه

به همان  های مختلف، بدون تغییر وبیت دیگر در نسخه 48مطلق، متفاوت است و قافیۀ 

های خهبیتی که در نس 18صورتی ضبط شده که در تصحیح خالقی آمده است. از تعداد 

بیت  1نیژه، بیت از منظومۀ بیژن و م 16ای متفاوت با چاپ خالقی دارند، مختلف، قافیه

 بیت مربوط به داستان گشتاسپ است. 1از جنگ بزرگ کیخسرو و 

های مختلف های مختوم به الف اطلاق که در نسخهاستخراج و بررسی قافیه پس از

رسد بر پایۀ قواعد توجّهی به دست آمد. به نظر میصورت متفاوت آمده، نتایج جالببه

توان ادّعا کرد که در مواردی که قافیۀ مختوم به الف اطلاق و ضوابط تصحیح متن، می

فرض ا تصرّف ناروا در متن مواجهیم؛ بنابراین، پیشتغییر کرده تا این الف حذف شود، ب

های مختوم به اند. نگاهی به قافیههای مختوم به الف اطلاق، اصیلما این است که قافیه
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ها در حرف اضافۀ دهد که بیشترین تغییر در نسخهنشان می شاهنامهالف اطلاق در نسخ 

 صورت گرفته است. « اسم»و در نوع دستوری « اندر»

 
 

طلاق دارند اهای مختوم به الف هایی که قافیهدر ادامه، برای نمونه، تعدادی از بیت

د و شصورت متفاوت آمده است، بررسی خواهد ها بههای مختلف، قافیۀ آنو در نسخه

طلاق اپس از آن در قالب جدول، به ذکر اختلاف نسخ، صرفاً در خصوص کاربرد الف 

 پردازیم. می

 

 سراه خوردن نهادند هر دو ب

 

 منبراکه هم دار بدُ پیش و هم  

 (2/647: 1399فردوسی، )                    

 شکلِ ( به614، یعنی نسخۀ فل )فلورانس مورّخ شاهنامهترین نسخۀ این بیت در قدیمی

 به خواب و به خوردن نهادند سر

 

 برین کرد یک چند گردون گذر 

 

 ست.( نیامده و حذف شده ا675ن مورّخ آمده است و در نسخۀ کتابخانۀ ل )لند

 اندراچن آمد به نزدیک شهر 

 

 بپوشید بر خفته بر چادرا 

 (2/647: 1399فردوسی، )                   
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( 675خ نویس کتابخانۀ بریتانیا در ل )لندن مورّهای این بیت در نسخۀ دستقافیه

ق آمده با همان الف اطلا هاضبط شده و در باقی نسخه« چادرای»و « اندرای»شکل به

 است. 

 های بیت: قافیه

 (2/656همان، شخوده رخان و برهنه سرا ) همی رفت غلتان به خاک اندرا

)لندن مورّخ  3و در نسخۀ ل« فسون»و « اندرون»( به 614ف )فلورانس مورّخ  در نسخۀ

 ضبط شده است.« سرون»و « اندرون»شکل ( به841
 جدول اختلاف نسخ

 ردیف
مطابق چاپ خالقی ابیات 

 مطلق

 اختلافات منجر به حذف الف اطلاق

1 

 چن آمد به نزدیک شهر اندرا

 بپوشید بر خفته بر چادرا 

 (2/647: 1399)فردوسی، 

غییر ( ت675قافیۀ بیت تنها در نسخۀ ل )لندن مورّخ 

 کرده است؛ اندرای/ چادرای.

2 

 بدایوان افراسیاب اندرا

همان ماه رویش به بالین برا 

 همان()

غییر ( ت875قافیۀ بیت تنها در نسخۀ ل )لندن مورّخ 

 کرده است؛ اندرای/ برای.

3 
 بپیچید بر خویشتن بیژنا

 همان(به یزدان بنالید از آهرمنا )

 د.قافیه تنها در نسخۀ تغییر کرده است؛ بدرد/ کر

4 

چنین گفت کای کردگار ار 

 مرا

رهایی نخواهد بدن زایدرا 

 همان()

( 614سخۀ ف )فلورانس مورّخ این بیت در ن

( 675صورت پاک/ خاک، در نسخۀ ل )لندن مورّخ به

های س )طوپقاسرای صورت مرا/ زیدرای و در نسخهبه

خ )لندن مورّ  3( و ل894(، ب )برلین مورّخ 731مورّخ 

 صورت جهان/ بدان ضبط شده است.( به841

5 

 نهادند هر دو به خوردن سرا

منبرا که هم دار بدُ پیش و هم 

 همان()

( 614این بیت در نسخۀ ف )فلورانس مورّخ 

( 675صورت ضبط شده و در نسخۀ ل )لندن مورّخ به

 حذف شده است.
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6 

 نگر تا که بینی به کاخ اندرا

ببند و کشانش بیار ایدرا 

 (2/648همان، )

 3( و ل614های ف )فلورانس مورّخ بیت در نسخه

ون ضبط شده صورت اندرون و بر( به841)لندن مورّخ

 است.

7 

 ز تورانیان من بدین خنجرا

همان، )ببرمّ فراوان سران را سرا 

2/649) 

( 614قافیۀ بیت تنها در نسخۀ ف )فلورانس مورّخ 

 تغییر کرده است؛ آبگون/ خون.

8 

 چن آمد به نزدیک شاه اندرا

گوِ دست بسته، برهنه سرا 

 همان()

 2ل ( و675های ل )لندن مورّخ این بیت در نسخه

 ( تغییر کرده است؛ اندرش/ سرش.891)لندن مورّخ

9 

 اگر زرّ خواهی وگر گوهرا

وگر پادشایی وگر لشکرا 

 (2/652همان، )

غییر ( ت891)لندن مورّخ 2قافیۀ بیت تنها در نسخۀ ل

 کرده است؛ گوهری/ لشکری.

10 

 من از پادشاییت آبادما

 همان(بزرگان فرخنده بنیادما )

ه ( ب891)لندن مورّخ  2سخۀ لقافیۀ این بیت در ن

ورّخ های ل )لندن مآباد/ داد تغییر کرده است؛ در نسخه

( حذف شده و در مصراع 841)لندن مورّخ  3( و ل675

( و ب 731های س )طوپقاسرای مورّخ اولّ در نسخه

 صورت آبادِما، ضبط شده است.( به894)برلین مورّخ 

11 

 خردمند شاهی و ما کهترا

دل باز کن بهترا تو خود چشم 

 (2/653همان، )

 2نل( و 741های ق )قاهره مورّخ قافیۀ بیت در نسخه

رده ( به کهتران/ بنگران تغییر ک849)لنینگراد مورّخ 

های س )طوپقاسرای است؛ در مصراع دوم در نسخه

 )لندن مورّخ 2( و ل840(، لی)لیدن مورّخ  731مورّخ

 صورت مهترا ضبط شده است.( به891

12 

گه کن کزین کین که ن

 گستردیا

ابا شاه ایران، چه برخوردیا؟ 

 همان()

( 614قافیۀ بیت در نسخۀ ف )فلورانس مورّخ 

یی و در نسخۀ پ )پاریس یی/ برخوردهشکل گستردهبه

 صورت گستردة/ خوردة ضبط شده است.( به844مورّخ 

13 

 همی رفت غلتان به خاک اندرا

شخوده رخان و برهنه سرا 

 (2/656همان، )

( 614قافیۀ بیت در نسخۀ ف )فلورانس مورّخ 

)لندن مورّخ  3صورت اندورن/ فسون و در نسخۀ لبه

 شکل اندرون/ سرون ضبط شده است.( به841
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14 

 چه آید مرا گفت از این کشتنا

مگر کام بدگوهر آهرمنا 

 (2/657همان، )

 و( 614های ف )فلورانس مورّخ قافیۀ بیت در نسخه

( تغییر کرده است؛ کشتنش/ 841رّخ )لندن مو 3ل

 آهرمنش.

15 

 به کین سیاوش کشم لشکرا

به پیلان سرآرم از آن کشورا 

 (2/659همان، )

صورت ( به796)قاهره مورّخ  2قافیۀ بیت در نسخۀ ق

)لنینگراد مورّخ  2لشکرکشم/ برکشم و در نسخۀ س

 شکل لشکرش/ کشورش تغییر کرده است.( به903

16 

 به پیش اندرا همه میگساران

همه بر سران افسر از گوهرا 

 (2/668همان، )

غییر ( ت891)لندن مورّخ  2قافیۀ بیت تنها در نسخۀ ل

 کرده است؛ اندرش/ گوهرش.

17 

 به رزم اندر آید به کین جستنا

چه گوید همی ترگ با جوشنا 

 (3/66همان، )

(، 733های لن ) لنینگراد مورّخ قافیۀ بیت در نسخه

( و 848(، و )کتابخانۀ پاپ مورّخ 844ورّخ پ )پاریس م

 /( تغییر کرده است؛ خواستن849)لنینگراد مورّخ  2لن

 آراستن.

18 

 ببندید یک در دگر دامنا

همان، ممانید بدخواه پیرامنا )

2/843) 

(، ق 675های ل )لندن مورّخ قافیۀ بیت در نسخه

فورد (، آ )آکس840(، لی )لیدن مورّخ  741)قاهره مورّخ

ت؛ ( تغییر کرده اس841)لندن مورّخ  3( و ل852ورّخ م

 دگر/ بوم و بر.

 

لف اطلاق اهای مختوم به شود، بیشترین تغییرات در قافیهطور که مشاهده میهمان

تفّاق افتاده ( ا675( و پس از آن در نسخۀ لندن )مورّخ 614در نسخۀ فلورانس)مورّخ 

اپ )مورّخ پ(، کتابخانۀ 796هره )مورّخ (، قا733های لنینگراد )مورّخ است و نسخه

هایی که به الف اطلاق ختم (، کمترین تغییر را در قافیه903( و طوپقاسرای )مورّخ 848

 اند.شود، داشتهمی

 . پیشینة پژوهش1-3
تحقیقات نسبتاً کمی انجام شده است که  ،شعر فارسیقافیۀ ف اطلاق در ال ۀدر زمین

شود تقیم به موضوع پیشنهادی و مورد بحث ما مربوط نمیطور مسبه هاآنکدام از هیچ

در قافیۀ ف اطلاق ال بندیاز بررسی و دستههیچ تحقیق مستقلی وجود ندارد که در آن و 
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ا به الف اطلاق هکه در آن تقریباً بیشتر تحقیقاتی. شعر فارسی سخن به میان آمده باشد

شاید  اند وصورت گرفته شاهنامهۀ زمینتحقیقاتی هستند که در  ،یا اشباع اشاره شده است

 های آغازین شعر فارسیهمین موضوع بیانگر استفاده از این الف در قرنبتوان گفت 

 است.

معجم فی الترین اثری که در آن از الف اطلاق یا اشباع سخن به میان آمده، قدیمی

، به شعردر بحث المعجم است. شمس قیس در قسمتی از  (1360)معاییر اشعار العجم 

اشعار عرب  داند که شعرای متقدّم ازکند و آن را الفی میالف اطلاق در شعر اشاره می

 آورند. اند و متأخّران شعرا آن را عیبی فاحش به شمار میگرفته

لف را برای این ا زاستفاده ا (1378) حماسه سرایی در ایراندر کتاب  ه صفااللّذبیح

ستان بیژن و اعتقاد دارد فردوسی از آنجا که دا و داندمی شاهنامهدر شعر پرکردن وزن 

های دیگر در آن از الف اطلاق بیشتر از بخش ،منیژه را در دوران جوانی خود سروده

به  شاهنامههای در یادداشت نیز موضوعی که خالقی مطلق؛ استفاده کرده است شاهنامه

 . کندآن اشاره می

ت، ( در بخش الف بر آخر کلما1343) رنامه و دستوشاهدر کتاب محمود شفیعی 

ر آخر برخی بنیز مانند آثار استادان پیشین، گاهی حروف الفی  شاهنامهکند در بیان می

بحث  ر اینداو  زیاد به کار رفته است. شاهنامهاز کلمات آمده که البته این شیوه در 

کند و سپس به میاجمالی به دو نوع الف ازجمله الف اشباع و تفخیم و اعجاب اشاره 

 پردازد. بر اساس نوع کلمه می شاهنامهبندی الف اطلاق در تقسیم

( نیز الف 1345) در شعر فارسی سبک خراسانیجعفر محجوب در کتاب محمّد

به الف  اند. اوآوردهاطلاق را الف زائدی دانسته است که در آخر اسم، فعل و حرف می

های ونهخراسانی پرداخته و به نم ةر دورسبکی شع هایعنوان یکی از ویژگیاطلاق به

 کند.میشعرای این دوره اشاره  شعر این الف در
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استفاده از این الف  (1369)در شناخت فردوسی حافظ محمودخان شیرانی در کتاب 

و اعتقاد دارد این  داندمیبه پیروی از عربی و به تقلید رودکی و فردوسی  شاهنامهرا در 

 خر اسم یا فعل آورده شده است.الف برای زیبایی در آ

رة منابع و هفت خان رستم، بیژن و منیژه و نکاتی دربا»محمود امیدسالار در مقالۀ 

کند که بیان می ت،( به چاپ رسیده اس1377) شناسیکه در مجلۀ ایران «شعر فردوسی

واسطۀ یژه را بهد دارند فردوسی داستان بیژن و مندلایل پژوهشگرانی ازجمله صفا که اعتقا

تواند صحیح به دلایلی نمی ،در جوانی خود سروده ،های اطلاق در آناستفاده از الف

طور یز همانباشد. نخستین دلیل نادرستی این ادعا آن است که شاعران پیش از فردوسی ن

ین الف مه اشاره شد، همچون رودکی، منوچهری، بوشکور و... از اکه قبلاً در مقدّ

باره یک ودیگر اینکه نبوغ فردوسی چیزی نیست که اکتسابی باشد اند و استفاده کرده

 واسطۀ ممارست و تمرین شاعری حاصل شده باشد. سالگی بهچهلدر 

 الف اطلاق را الف زائدی (1378) شناسییات سبککلّسیروس شمیسا در کتاب 

های دوره رو به مرور اجمالی آن د. ااندآوردهکه در آخر اسم و فعل و حرف می داندمی

فرضیۀ  ،رپردازد. شمیسا تنها پژوهشگری است که در این اثمختلف سامانی و غزنوی می

را مطرح صورت بسیار اجمالی و گذالف اطلاق و استفاده از آن را بهبحث موسیقی در 

 کند. می

که تصحیحی انتقادی  (1380) فردوسی ۀفر شاهنامصدر کتاب  نیمصطفی جیحو

این الف  زفردوسی ا ةبه ذکر آمار استفاد، شاهنامهلف اطلاق در ضمن اشاره به ا ،است

د این بیان مجدّ با استفاده از این آمار و بابه تفکیک هر داستان پرداخته و  شاهنامهدر 

سیده که احتمالاً ربه این نتیجه  ،نکته که فردوسی داستان بیژن و منیژه را در جوانی سروده

ز تجدیدنظر نی شاهنامههای در برخی از داستان ،منیژه فردوسی علاوه بر داستان بیژن و

 نکرده است. 
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به خاستگاه الف اطلاق  (1395) زبان فارسی فرهنگ جامعدر  صادقیعلی اشرف 

دار صدا هنگام خواندن حالت ادامه ةدهندکند و آن را نشاندر اشعار مولوی اشاره می

 .یخته استداند که در فارسی با الف اطلاق عربی به هم آممی

رشد  ۀشریکه در ن (1384) «کیدأالف ت»ای با عنوان در مقاله جهاندوست سبزعلی پور

، طفهبیان عا ،کیدأتالف به بررسی  ،آموزش زبان و ادب فارسی به چاپ رسیده است

یعنی آن  ؛شوداین الف باعث اطلاق قافیه می . او اعتقاد داردپردازدمیاطلاق و تفخیم 

زن با این سازد و تنها کمبود ومطلق می ۀآورد و قافیبودن درمیاکنرا از موقعیت و س

 .شودالف جبران می

 . بحث و بررسی2
 . الف اطلاق از منظر دستوری2-1

م و انتهای بیشتر موارد در پایان اس شاهنامهطور که اشاره شد، الف اطلاق در همان

های زیر از این دست نمونههستند. « اسم خاص»قافیه آمده است که غالباً این اسامی، 

الف  های هر دو طرف که مختوم بهکاربرد است که در این ابیات، نوع کلمۀ قافیه

 اند، اسم هستند:اطلاق

 دشمنابه گیتی نبودش کسی 

 

 آهرمنامگر در نهان ریمن  

 (1/12: 1399)فردوسی،                       

 

 آهنابه فرّ کیی نرم کرد 

 

 جوشناد و چون چو خود و زره کر 

 (1/21همان، )                                     

 

 نستیهنایکی تیر بر اسپ 

 

 بیژنارسید از گشاد بر  

 (2/726)همان،                                
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 بیژنااز اسپ اندر آمد سبک 

 

 آهرمنامر او را بکردار  

 (2/766ان، هم)                                   

 

 آهرمنابه دوزخ درون دیدم 
 

 پیرامنانیارستمش گشت  

 (3/43همان، )                                     

 

 قیصراپس از دختر نامور 

 

 دختراکه ناهید بُد نام آن  

 (3/40ان، هم)                                   

 

  نوش آذراچهارمش را نام 

  
 

  آذرانهادی کجا گنبد  

 (3/75همان، )                                     

 

 آهرمناگرازی بیامد چو 

    

  بیژنازره را بدرّید بر  

 (2/643ان، )هم                                   

 

  آهرمنادلش را بپیچید 
    

 بیژنا بدانداختن ساخت بر  

 ان(هم)                                               

 

 

 بیژنا بپیچید بر خویشتن 
 

 آهرمنا به یزدان بنالید از  

 (2/647ان، هم)                                   
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 سرانهادند هر دو به خوردن 

 
 

  منبراکه هم دار بدُ پیش و هم  

 همان()                                               

 

  خنجراز تورانیان من بدین 
 

 سراببرّم فراوان سران را  

 (2/649ان، هم)                                   

 

 ریمنانبینی که این بدکنش 
 

  منا فزونی سگالد همی بر 

 (2/650ان، هم)                                   

 

 گوهرااگر زرّ خواهی وگر 

 

  لشکراوگر پادشایی وگر  

 (2/652ان، هم)                                   

 

 لشکرابه کین سیاوش کشم 

 

 کشورا به پیلان سرآرم از آن  

 (2/659ان، هم)                                   

 

 بیژنابدانجای با من بود 

 

  آهرمناهمی جنگ جوید چو  

 همان()                                               

 

 ؟بیژناکجا ماند از تو جدا 
 

 آهرمنا برو بر چه بد ساخت  

 همان()                                               

 

 بیژناز شاپور و فرهاد و از 
 

  تنا ز رهّام و گرگین و از هر 

 (2/645همان، )                                   
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 گوهراسد اشتر همه بار بُد 
 

  لشکراسد استر همه جامۀ  

 (2/673همان، )                                   

    

 گوهرایکی جام زرّین پر از 

  

 

 سرابه دیبا بپوشید رستم  

 (همان)                                              

 

 دامناببندید یک در دگر 
 

 

  پیرامناممانید بدخواه  

 (2/843ان، هم)                                   

ف اطلاق هی الف اطلاق در یکی از طرفین قافیه است و قافیۀ دیگر مختوم به الگا

 نیست. 

 دریغا، سوارا، گوا، مهترا

 

                   سرا که بختش جدا کرده تاج از  

 (3/64ن، هما)                                

ع دوم، رادر بیتی که مثال زده شد، مصراع اوّل، الف خطابی دارد و در مص

 الف اطلاق آمده است.

 کنم با تو پیمان که خسرو تو را

 

 به خورشید تابان برآرد سرا  

 (2/698، همان)                               

 

 کنم با تو پیمان که خسرو تو را

 

   مرانبینی که بر سر چه آمد  
 (2/658ان، هم)                                

 

توان نوع الف را ر اساس خوانش آن میهایی است که بآن بیتبیت مذکور از 

بخوانیم، نوع الف « اختراانوشه جهاندار، نیک»مشخّص کرد. اگر مصراع اوّل را 
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« اختراانوشه جهاندارِ نیک»شکل است و اگر آن را به« الف خطابی»کاررفته در آن، به

  بخوانیم، با الف اطلاق مواجه هستیم.

ویسنده که موضوع رسالۀ دکتری ن شاهنامههایی که از فرهنگ قافیۀ بر اساس داده

های قافیهدر فردوسی است، به دست آمده و اساس کار پژوهش حاضر نیز هست، 

رگاه در مصراع ههای فعلی استفاده کرده است و بیشتر از قافیه های اسمیاز قافیه شاهنامه

در ورده است. آاسمی  ۀقافی ،یکی از طرفیندر  ،فعلی استفاده کرده ۀل یا دوم از قافیاوّ

ایان الف اطلاق بیش از هرچیز در پ ،شودطور که ملاحظه میپژوهش حاضر نیز همان

. سی استهای اسمی در نگاه فردویت قافیهموضوع شاید بیانگر اهمّو همین اسم آمده 

ر پایان د توانند الفی بگیرند؛ یعنی اگرجز الف اطلاق نمیبرخی کلمات ذاتاً به

زمانی  گمان الف اطلاق است. تنهافعل یا حرف، پسوند الفی بیاید، آن الف بی

شتر دقّت آید، در مورد تشخیص نوع الف باید بیکه پسوند الف در انتهای اسم می

 کرد.  

ها نوع که در آن هایی اضافه شدهدر برخی از موارد، الف اطلاق در انتهای قافیه

 رو هستیم.در هر دو مصراع با قافیۀ فعلی روبه کلمۀ قافیه، فعل است و

 بپیمایداچو سی روز گردش 
 

 ننمایدادو روز و دو شب روی  

 (1/4: 1399فردوسی، )                        

 

 سگالیدنایکی چاره باید 

   

 مالیدنا وگرنی ره ترک  

 (3/61 همان،)                                

 

 تازداکش هر آنکو بدان گرد
   

 بندازدا باره  آنمر او را از  

 (3/62، همان)                                 
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 بایدا کنون او همی مر تو را
  

 برنایداکه بی تو همی کار  

 (3/74همان، )                             

 

 رانداکسی کز گزافه سخن 
   

  بجمباندادرخت بلا را  

 (2/648، انهم)                                   

 

 گستردیانگه کن کزین کین که 
  

  برخوردیا؟ابا شاه ایران، چه  

 (2/653ان، هم)                                   

 

 یابماز بیژن مگر آگهی 

    

  بشتابمابدین کار هشیار  

 (2/660ان، هم)                                   

 

 برپوشدابز زمین چادر س

   

  بخروشداهوا بر گلان زار  

 همان()                                               

 

 بادیاور ز هر نیکیی بهره
   

  بزدادیاچنان کز دلم زنگ  

 (2/666ان، هم)                                   

یستند و ندو طرف، فعل آید که هایی میدر برخی موارد، الف اطلاق در پایان قافیه

علی، عموماً با فطور که اشاره شد، در مقابل قافیۀ ها فعلی است و همانتنها یکی از قافیه

 ها هستند:های زیر از این قافیهقافیۀ اسمی مواجهیم. نمونه

 اجستنبه رزم اندر آید به کین 
  

 چه گوید همی ترگ با جوشنا 

 (3/66 :1399، فردوسی)                      



 235ــ ــــــــــــــــــ از منظر بلاغی و زبانی« الف اِطلاق»های مختوم به بازاندیشی قافیه

 

 به گرگین چنین گفت پس بیژنا

 

  رفتناکه من پیشتر سازم این  

 (2/645ان، هم)                                   

 

 یی، گرسیاوخشیا؟پری زاده
  

 ! بخشیاها به مهرت همی که دل 

 همان()                                               

 

اکشتنچه آید مرا گفت از این 
  

 آهرمنا  بدگوهرمگر کام  

 (2/657ان، هم)                                   

 

 ببر نامۀ من سوی رستما

  

 ! بر، دَمابه ره  -داستان را-مزن 

 (2/661همان، )                                   

ی تواند بیانگر حالات عاطفی خاصّهرچند استفاده از این الف در پایان اسم می

جز تأکید، توجیه دیگری ندارد؛ آید بهباشد، استفاده از آن در پایان فعل به نظر می

دانیم، مؤکّدکردن کلام، کارکرد بلاغی دارد و علاوه بر این، که میامّا چنان

طور کلی، کشیدگی مصوّت الف در پایان فعل، برجستگی خاصّی به فعل و به

 دهد. مصرع و بیت می

گیرد که در الف اطلاق در پایان صفت در جایگاه قافیه قرار میگاهی  شاهنامهدر 

 ها صفت هستند.برخی موارد دو طرف قافیه

 کهتراخردمند شاهی و ما 
 

  بهتراتو خود چشم دل باز کن  

 (2/653: 1399)فردوسی،                     

 من از پادشاییت آبادما

 

  بنیادما فرخندهبزرگان  

 (2/652همان، )                                   
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امّا گاهی دو مصراع قافیه، نقش صفت ندارند و الف، تنها در یک مصراع در انتهای 

ای اضافه شده است که نقش صفت آمده و در مصراع بعدی، الف اطلاق یا بر پایان کلمه

 . ای قافیه شده که در آن، الف اطلاق وجود ندارداسم دارد یا اینکه با کلمه

 وگر خود نکشتی پدر مرمرا
 

  بداخترانرفتی ز جاماسپ  

 (3/137: 1399، فردوسی)                    

 

 منیژه بیامد به یک چادرا

    

  سراگشادهبرهنه دو پای و  

 (2/654)همان،                                    

 بزد اسپ و آمد بَرِ بیژنا
    

  تنابرهنهجگر خسته دیدش  

 (2/651همان، )                                   

 تنابرهنهیکی دست بسته 
 

 یکی را زپولاد پیراهنا  

 (2/650همان، )                                   

 بپیچید بر خویشتن بیژنا
   

 ؟ تنابرهنهکه چون رزم سازم  

 (2/648همان، )                                   

 گوی برمنش، نام او اهَرنا
 

  تنارویینز تخم بزرگان  

 (3/20، همان)                                     

 روشناچو گیتی ز خورشید شد 

  

 گه بیژنا بیامد بدان سایه 

 (2/782، انهم)                                   

 که را آمد این پیش کامد مرا

 

  یران سراپبکشتم جوانی به  

 (1/299، همان)                                   

 تنابرهنهسیامک بیامد 

    

 پور آهرمنا بر آویخت با  

 (1/12همان، )                                    
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 زمین پوشد از نور پیراهنا

   

  روشناگیتی بدو شود تیره 

 (1/4، همان)                                      

آید. یکی از ، الف اطلاق در انتهای حرف میشاهنامهدر برخی موارد در قافیۀ 

است. محمّدتقی بهار عقیده دارد « اندر»حروفی که الف اطلاق در انتهای آن می آید، 

که در پهلوی هم بدین طریق متداول « اندر»مطلقاً کلمه « در»جای در دورة سامانی به»

شود، چه هم پیش از رود و در استعمال این قید گاهی افراط میمی بوده است، به کار

« شده استآمده و هم بعد از کلمات به باء اضافه من باب تأکید به کار برده میاسم می

 (. 57: 2، ج1389)بهار، 

 اندراز پیش اندر آمد، به دست 
  

 به زهر آب داده یکی خنجرا 

 (1/58: 1399فردوسی، )                      

 اندراکه کاری بزرگست پیش 
  

 تو بایی همی، ای مهِ کشورا  

 (1/74)همان،                                      

 اندراچن آمد به نزدیک شهر 
  

 بپوشید بر خفته بر چادرا  

 (2/647همان، )                                   

 اندرابدایوان افراسیاب 

   

 ه رویش به بالین برا همان ما 

 همان()                                               

 به پیمان جدا کرد از او خنجرا

  

  اندرابه چربی کشیدش به بند  

 (2/649ان، هم)                                   

 اندراچن آمد به نزدیک شاه 

    

 گوِ دست بسته، برهنه سرا  

 (همان)                                               

 اندراهمی رفت غلتان به خاک 

  

 شخوده رخان و برهنه سرا  

 (2/434ان، هم)                                   

 ااندرکجا هفت کشور بدوی 
 

 ببینم بر و بوم هر کشورا 

 (2/660ان، هم)                                   
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 اندراها بدوی دنیهمه بو
    

 بدیدی جهاندار افسونگرا  

 (2/661ان، هم)                                   

 ااندرهمه میگساران به پیش 

   

 اهمه بر سران افسر از گوهر 

 (2/668ان، هم)                                   

طلاق این است و همراه با الف اعنوان قافیه توجّه در کاربرد کلمۀ اندر بهنکتۀ جالب

ر مقابل الف دعنوان قافیۀ نخست آمده و تقریباً در تمام این موارد به« اندر»که کلمۀ 

 اطلاق یا در پایان اسم ظاهر یا در پایان صفت شده است.

سبک اب آید. محجوب در کتمی« ایدر»گاهی الف اطلاق در پایان کلمۀ  شاهنامهدر 
های سبکی ( را از ویژگیetarاستفاده از کلمۀ ایدر )پهلوی  ،خراسانی در شعر فارسی

 (.32:1345داند )محجوب، شعر خراسانی می

 ها بگویم تو راکنون گفتنی
   

  ایدراام که من چندگه بوده 

 (2/644: 1399فردوسی، )                    

 ایدرابپرسش که چون آمدی 
  

 نیایی بدین جشنگاه اندرا؟  

 (2/645ان، هم)                                   

 چنین گفت کای کردگار ار مرا 
  

  ایدرارهایی نخواهد بدن ز 

 ( 2/647ان، هم)                                   

 نگر تا که بینی به کاخ اندرا

   
 

  ایدراببند و کشانش بیار      

 (2/648ان، هم)                                   
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ختم به الف اطلاق  شاهنامههایی که در در میان قافیه شد،همان طور که مشاهده 

یت بیانگر اهمّ ،الف اطلاق در پایان اسم آمده و همین موضوع ،شده، در بیشتر موارد

انواع  ها در ردیف پرکاربردتریناست. بعد از اسم، فعل شاهنامههایی اسمی در قافیه

گیرند. ها نیز در جایگاه سوم این جدول قرار میو صفتاند لف اطلاقکلمات مختوم به ا

بار نیز در انتهای کلمۀ ایدر آمده  4بار الف اطلاق در پایان کلمۀ اندر و  10 شاهنامهدر 

 است.

ها فعل است و در هایی که نقش دستوری آنفردوسی در غالب مواردی که در قافیه

، از هر «آ»ت بلند جای استفاده از مصوّ، بهده استساخت آن از الف اطلاق استفاده کر

دیباچه  81 ةدر بیت شمار ،عنوان مثالبه ،توانست بهره ببردت بلند دیگر نیز میمصوّ

شکل به« بپیمایدا و ننمایدا»جای را به ، قافیه«ای»یا « او»ت بلند توانست با آوردن مصوّ می

ضبط  ،شناسیزیبایی ۀکار برد که از جنبه ب« یدیننمایدو و ننما»و « بپیمایدو یا بپیمایدی»

های جای واژهبهبیژن و منیژه  538رسد. یا در بیت نظر میه تر و بهتر بمعقول« بپیمایدی» 

های الف اطلاق و ایجاد قافیهدر محلّ « ای»ت بلند ، استفاده از مصوّ«یابما و بشتابما»

توضیح باید گفت که فردوسی الف اطلاق دور از ذهن نیست. با این ، «یابمی و بشتابمی»

بلکه استفاده از این الف در پایان  ه کار نبرده؛از سر ناتوانی و ناپختگی ب شاهنامهرا در 

ات زبانی متون ادبی دورة ی داشته است. او بر اساس مختصّابیت خاصّبرای او جذّ ،قافیه

صر فردوسی نقص به چیزی که استفاده از آن در ع ؛کار بردهه این الف را ب ،خویش
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ابیت بیانگر ضعف و ناتوانی او نبوده است. این جذّ ،آن به کار بردنآمده و حساب نمی

حروف اصلی از بعد  ،طور مستقیمی در مواردی که بهقدر زیاد بوده که حتّ برای او آن

برد. ه کار میاین الف را ب ،میانجی« ی»بعد از تواند از الف اطلاق استفاده کند، قافیه نمی

گیرند. با در این ساخت جای می« گستردیا، برخوردیا، بادیا و بزدادیا»هایی همانند قافیه

بستگی دهندة دلنشانرا  شاهنامههای قافیه توان کاربرد این الف در محلّاین حساب می

 فردوسی به استفاده از آن دانست. 

 . الف اطلاق از منظر بلاغی2-2

واطف اثر هنری که در انگیزش تخیّل و برانگیختن ع عنوان دوشعر و موسیقی به

ش شعر فارسی، های فراوانی برخوردارند. از ابتدای سرایمانند دارند، از مشابهتنقشی بی

های دوره موسیقی همواره با شعر پیوندی تنگاتنگ داشته، گرچه دربارة این پیوند در

ای صورت نگرفته یستههای شاطور که سزاوار است، بررسیمختلف شعر فارسی آن

ی و با آنکه بخش مهمیّ از زیباشناسی سخن به جنبۀ صوتی و آواشناخت»است. 

ای سزاوارتر، رسد هنوز به گونهگردد، به نظر میسازوکار موسیقایی آن بازمی

سی و های آواشناختی برربینیانداز باریکبلاغت شعر و نثر پارسی را از چشم

 (.8:1401ی، )توکّل« ایمبازنگری نکرده

قدر زیاد های تاریخی و تنوّع آن، آنفراوانی اصطلاحات موسیقی در برخی دوره

ها را بدون موسیقی تصوّر کرد. شفیعی کدکنی در کتاب توان ساختار آناست که نمی

آور اصطلاحات موسیقی از تنوّع و کثرت شگفتی»اعتقاد دارد که رستاخیز کلمات، 

های مجاور عصر اسلامی نیز، هم در ایران و هم در سرزمین ایران پیش از اسلام که در

 ها حضور خود را حفظ کردهما، از داخل خاک چین تا شمال آفریقا و تا دوردست

است، به این نتیجه رسیده بود که شاید بتوان گفت ساختار ساختارهای دورة ساسانی 

د با مفهومی فلسفی و گسترده انداز بایبوده است. موسیقی را در این چشم« موسیقی»ایران 

انداز که موسیقی ما ، بلکه از آن چشم«پرده»یا یک « مقام»تنها نواختن یک فهمید و نه
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-)شفیعی« خوانددر همۀ جوانب حیات فرامی« هارومونی»و « نظام»سوی نوعی را به

قدر عمیق است که جای عنصر خیال را در شعر (. این پیوند گاهی آن498:1391کدکنی

پیوند شعر با موسیقی، مثل پیوند شعر با خیال و تصویرهای شعری به حدّی »گیرد. یم

استوار است که گاهی جانشین عنصر خیال در شعر شده و شعر را با توجهّ به آن تعریف 

 (.84:1381)پورنامداریان، « اندکرده

 شعر»رد ماری بویس در مطالعۀ دقیقی که بر شعر خنایی کرده است، اعتقاد دا

لاً از میان ایران تا سقوط ساسانیان شفاهی بوده است و پس از شکست ایرانیان کام

صل ارا در  ویس و رامیننرفته و رودکی در حقیقت، ادامۀ آن است. او حتّی 

و  داند؛ زیرا در دورة اشکانی، شعرپارتی آن، یک اثر شعری )موسیقی( می

های روس نگاه فرمالیست (. در19:1363، کریستن سن« )بوده استموسیقی یکی 

. وسیقی استمبدیل دارد و درواقع، معنا در شعر، تابع نیز موسیقی در شعر نقشی بی

رمانروای دستاورد عمدة آیخن باوم، فرمالیست روسی، این بود که در شعر، موسیقی ف»

ست اترین حقیقتی کند و این ژرفاصلی است و در شعر، معنی از موسیقی تبعیت می

 (. 342:1391کدکنی، )شفیعی« اندهای ادبی در باب ماهیت شعر به آن رسیدهکه نظریه

های برجستۀ رودکی با آنکه از سرایندگان نخستین شعر فارسی است، یکی از ویژگی

اندک اشعاری که از او به جا مانده، پیوند عمیق موسیقی و شعر است. حکایت رودکی 

نقل کرده  چهارمقاله( آن را در 49:1380)و قصیدة بوی جوی مولیان که نظامی عروضی 

رسد کارکرد آوایی موسیقی در است، دلیل روشنی بر این موضوع است. به نظر می

روزگاران گذشته، بر شعر نیز تأثیر فراوانی داشته است و شاید بتوان استفاده از الف در 

 پایان کلمات را یکی از همین تأثیرها به شمار آورد. 

عنوان شاعری که بیشترین تأثیر موسیقی در اشعار او هویداست، در همولانا همواره ب

در میان شاعران گذشتۀ ایران، شاعری که بیش از هرکس »شعر فارسی زبانزد است. 

الدّین مولوی است در دیگر، موسیقی شعر و رابطۀ این دو با یکدیگر را دریافته، جلال

« رَستم از این نفس و هوا»وان غزل (. شاید بت65:1392)شفیعی کدکنی، « غزلیات شمس
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ویژه استفاده از الف در جایگاه به ؛های مناسب این پیوند به شمار آوردرا یکی از نمونه

 بردن از موسیقی ایجادشده در آن.قافیه و بهره
 مرد سخن را چه خبر از خمشی همچو شکر

 

 خشک چه داند چه بود ترلللا ترلللا 

 (.26: 1، ج1395شمس، )کلیات                    

نیز یکی از ارکان اساسی سخن فردوسی است.  شاهنامهپوشیده نیست که موسیقی در 

عنوان شاعری که نسبت به ظرایف سخن آگاهی مناسبی دارد، موسیقی برای فردوسی به

، شاهنامهدر »توجّهی است. برخی معتقدند در شعر و پیوند آن با شعر، موضوع قابل

« سیقی کلام با معنی سخن و اقتضای مقام، بسیار هنرمندانه و چشمگیر استهماهنگی مو

های و حضور اصطلاحات و واژه شاهنامه(. از توصیفات موسیقی در 273:1357)یوسفی، 

عصرش توان دریافت که فردوسی مانند شاعران همها میها و بزمموسیقی در جنگ

اشته و شاید بتوان گفت بیش از شاعران بستگی فراوانی به موسیقی دازجمله رودکی، دل

موسیقی نیرومند و آشکار کلام، کیفیتی »دیگر به موسیقی در شعر نظر داشته است. 

است. فردوسی بیش از همۀ شاعران قبل و عصر خود، در طریق  شاهنامهسراسری در 

ن بخشیدن به موسیقی شعر پوییده است. گو اینکه شعر فارسی همواره در بالاتریتکامل

 (.440:1383)حمیدیان، « های گوناگون کلام قرار داشته استسطوح موسیقی

شفیعی کدکنی با اشاره به کارکردهای صوت، چهار ساحت مهم را برای آن 

اصولاً صوت دارای چهار خصوصیت است که »کند و اعتقاد دارد که مطرح می

ت، امتداد، زیر اند از شدّاند و این چهار عبارتها مشترکموسیقی و شعر در آن

در شعر،  استفاده از مصوّت(. 63:1392)شفیعی کدکنی، « و بمی و زنگ یا طنین

ها در صلابت مصوّت»ها و در سبک شعر حماسی دارد. نقش مهمّی در نوع ادای واژه

توان چگونگی ها مییا نرمی کلام، نقش مهمّی دارند و با استفادة درست از آن

)وحیدیان کامیار، « رت واقعی آن به خواننده القا کردصودادن حرکات را بهروی

های بلند، نقش ویژه مصوّتها در کنار هم، بههای پایانی واژه(. مصوّت360:1378
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در بخش پسین زبان،  aهنگام تولید واج »اساسی در ایجاد و کیفیت لحن دارند. 

احتی از دهان رآید. هنگام تولید این واج، هوا بهبرآمدگی خاصّی به وجود می

در  شاهنامه،ها و ابیات ها، تکواژها، واژهشود و تراکم این وجه، در واجخارج می

)وفایی و کاردل، « ایجاد مضمون و محتوای خاصّ حماسی مؤثرّ است

296:1396.) 

در پایان  با توجهّ به این موضوع که الف اطلاق نیز نوعی مصوّت بلند است که

یان کلمه با ن به تأثیرگذاری آن بر امتداد و صوت در پاتواآید، میکلمۀ قافیه می

رسد می نظرکند، اشاره کرد. به ایجاد می« آ»عنایت به ظرفیتی که مصوّت بلند 

ن هم توجّه ، به قدرت موسیقیایی آشاهنامهجای فردوسی در استفاده از این الف در جای

کردن رودابه بر پیکر در مویه« ا»هجاهای پیاپی »استفاده از  ،عنوان مثالداشته است؛ به

 های دارد.رستم، صداهای های

 که زارا، دلیرا، گوا، رستما

 

 نبیرة گو نامور نیرما  

 (458:1383)حمیدیان،                        

ست و الف های موجود در این بیت از فردوسی، از نوع الف خطابی اهرچند الف

 ال در بیت:عنوان مثشود؛ بهاطلاق محسوب نمی

 چو سی روز گردش بپیمایدا
 

 دو روز و دو شب روی ننمایدا  

 (1/4 :1399، فردوسی)                        

یت نیز گرچه الف اطلاق در پایان شعر نقش عروضی دارد، به پیشبرد لحن حماسی ب

الت یجاد حدر قافیه، به شعر در ا« آ»کمک کرده است. در این بیت، حضور مصوّت بلند 

کردن مسیر است که وقتی استمرار کمک کرده است. فعل پیمودن به معنای طی

 دهد.  آید، تکرار این عمل را نشان میمی« بپیمایدا»صورت به

ویژه بیژن و منیژه به احتمال بسیار زیاد ، بهشاهنامههای با توجهّ به اینکه مأخذ داستان

داده است و با دلایلی قدیمی را تشکیل میابومنصوری و برخی از متون  شاهنامۀبخشی از 

رسد فرضیۀ که دربارة پیوند شعر و موسیقی از ابتدای ظهور شعر فارسی آمد، به نظر می
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ارتباط نباشد و قصد به ضرورت موسیقی چندان هم بی شاهنامهاستفاده از الف اطلاق در 

رکردن وزن نیست و صرفاً پ شاهنامهفردوسی از به کار بردن الف اطلاق یا اشباع در 

همان طور که مطرح شد، از الف اطلاق در ایجاد موسیقی در ابیات استفاده کرده و به 

گیرد که توجّه جنبۀ بلاغی و زبانی آن هم توجّه داشته است. این فرضیه هنگامی قوّت می

داشته باشیم الف اطلاق، همه جا در شعر فارسی به کار رفته است و در نثر، جایگاهی 

توان حدس زد از آنجا که الف اطلاق فقط مربوط به شعر بوده است نه نثر، می»د. ندار

)شمیسا، « که جنبۀ موسیقیایی مثلاً مصوّت یا وقف در پایان کلام داشته است

187:1378 .) 

 گیری. نتیجه3
عنوان یکی از شاهکارهای حماسی ادب فارسی، همواره مورد فردوسی به شاهنامۀ. 1

ان بوده است و کارنامۀ پژوهشی پرباری دارد. یکی از موضوعات و توجّه پژوهشگر

فردوسی از این دیدگاه  شاهنامۀهای ادبی، قافیه است و های تحقیق در پژوهشزمینه

اثری است که نیازمند تحقیق و واکاوی است. در این مقاله تلاش شد به یکی از مسائل 

لاق پرداخته شود. شمس قیس رازی گسترده در مورد قافیه، یعنی بحث دربارة الف اط

آوردند و با با عقیده به اینکه استفاده از الف اطلاق را متأخّران، عیبی فاحش به شمار می

های بقیۀ نوع کلماتی که در مورد این الف به کار برده، باعث شده است دیدگاه

به این الف  پژوهشگران نسبت به این الف منفی شود و پژوهشگران بعد از او با دید مثبتی

عنوان پسوندی زائد ننگرند. این دیدگاه که تا امروز نیز ادامه دارد، الف اطلاق را به

 گونه نقش زبانی و بلاغی در شعر ندارد.داند که هیچمی

 شاهنامههای اند که فردوسی الف اطلاق را در قافیه. غالب پژوهشگران بر این عقیده2

ژه به کار برده و استفاده از این الف را مرتبط با جوانی بیش از همه، در داستان بیژن و منی

به آن رسیده  شاهنامههای بعدی دانند که او بعدها در قسمتو عدم دستیابی به مهارتی می

از سر ناتوانی و ناپختگی  شاهنامهالف را در است؛ در حالی که باید دانست فردوسی این 
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بانی متون ادبی دورة خویش، از آن استفاده به کار نبرده است؛ بلکه بر اساس مختصّات ز

آمده و کرده و پسوندی است که استفاده از آن در عصر فردوسی نقص به حساب نمی

 به کار بردن آن بیانگر ضعف و ناتوانی او نبوده است.

های فعلی استفاده های اسمی بیش از قافیه، از قافیهشاهنامههای . فردوسی در قافیه3

وع کلماتی نبیتی که مختوم به الف اطلاق هستند، بیشترین  63ز بررسی کرده است. پس ا

لف در پایان اهرچند استفاده از این اند، اسم هستند. ها الف اطلاق آمدهکه درپایان آن

ان فعل به تواند بیانگر حالات عاطفی خاصیّ باشد، استفاده از آن در پایاسم می

اصیّ ندارد و همین تأکید، برجستگی خجز تأکید، توجیه دیگری رسد بهنظر می

 دهد.به الف اطلاق در پایان فعل می

به قدرت موسیقایی آن هم توجّه  شاهنامه. فردوسی در استفاده از الف اطلاق در 4

ویژه بیژن و منیژه به احتمال ، بهشاهنامههای داشته است. با توجّه به اینکه مأخذ داستان

داده بومنصوری و برخی از متون قدیمی را تشکیل میا شاهنامۀبسیار زیاد، بخشی از 

است و با دلایلی که دربارة پیوند شعر و موسیقی از ابتدای ظهور شعر فارسی در مقدّمه 

به ضرورت موسیقی چندان  شاهنامهرسد فرضیۀ استفاده از الف اطلاق در آمد، به نظر می

های مختوم به الف اطلاق قافیهبندی ما در این پژوهش ضمن دستهارتباط نباشد. هم بی

ها در چاپ خالقی مطلق و مقایسۀ این از منظر زبانی و بلاغی و برشمردن فراوانی آن

های دیگر، به فرضیۀ پیوند موسیقی و شعر و احتمال توجّه فردوسی به این الف در نسخه

 موضوع در استفاده از این الف پرداختیم. 

 منابع
 ، تهران: سمت.10، چتاریخ زبان فارسی، (1389ابوالقاسمی، محسن ) -

کتابخانۀ  ، تصحیح محمّد دبیرسیاقی، تهران:لغت فرس(، 1336اسدی طوسی، ابونصر علی بن احمد ) -

 طهوری.

عر هفت خان رستم، بیژن و منیژه و نکاتی دربارة منابع و ش(، 1377امیدسالار، محمود ) -

 .39، شمارة 10شناسی، سال ، مجلۀ ایرانفردوسی

 ، تهران: آتیسا.1، جکلّیات شمس (،1395الدیّن )بلخی، مولانا جلال -
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 ، تهران: امیرکبیر.3چ الشعراء،دیوان اشعار بهار ملک(، 1354بهار، محمّدتقی ) -
 ، تهران: امیرکبیر.10، چ2، جسبک شناسی(، 1389) ___________ -

 ، تهران: نگاه.مد شاملو(سفر در مه )تأمّلی در شعر اح(، 1381پورنامداریان، تقی ) -

، «ی»به کلمات مختوم به مصوت کشیدة « ی»مولانا و افزودن (، 1401توکّلی، حمیدرضا ) -

 .54-7، صص 28، شمارة 13فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال 

 ، تهران:ناهید.2، چدرآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی(، 1383حمیدیان، سعید ) -

 ، نیویورک.1، جهای شاهنامهیاداشت (،1380خالقی مطلق، جلال ) -

 ، تهران: خیّام.گنج بازیافته(، 1334دبیرسیاقی، محمّد ) -

رسّ ، تصحیح مدالمعجم فی معاییر الاشعار العجم(، 1360الدیّن محمّد بن قیس )رازی، شمس -

 رضوی، تهران: دانشگاه تهران.

ان: ، تهر2صحیح نصرالله امامی، چ، تدیوان اشعار رودکی(، 1387رودکی، جعفر بن محمّد ) -

 دانشگاه تهران.

، تهران: 4کی، چ، تصحیح پرویز اتابکلّیات عبید زاکانی (،1384الدیّن عبید )زاکانی، مولانا نظام -

 زواّر.

، 19، مجلۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسی، دورة الف تأکید(، 1384پور، جهاندوست )سبزعلی -

 .80-76، صص 1ضمیمۀ شمارة 

 ، تهران: نیل.شاهنامه و دستور(، 1343شفیعی، محمود ) -

 ، تهران: سخن.رستاخیز کلمات(، 1391شفیعی کدکنی، محمّدرضا ) -

 ، تهران: فردوس.5، چموسیقی شعر(، 1392) ________________ -

 ، تهران: میترا.کلّیات سبک شناسی(، 1378شمیسا، سیروس ) -

ب تهران: انتشارات و آموزش انقلا ،شناخت فردوسی در(، 1369شیرانی، حافظ محمودخان ) -

 اسلامی.

بیات ، تهران: فرهنگستان زبان و اد2، جفرهنگ جامع زبان فارسی(، 1395اشرف )صادقی، علی -

 فارسی.

 ، تهران: فردوس.سرایی در ایرانحماسه(، 1378الله )صفا، ذبیح -

های نویافته مصطفی ، مقدمه تحلیلی، نکته، تصحیح انتقادیشاهنامه(، 1380فردوسی، ابوالقاسم ) -

 پژوهی.، اصفهان: گروه انتشارات شاهنامه3جیحونی، چ
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 ، تهران: سخن7، چ4و  3، 2، 1، پیرایش جلال خالقی مطلق، جشاهنامه( 1399)____________  -

، بدستور تاریخی زبان فارسی: پسوند الف تأکید و ندا و تعجّ(، 1352فرشیدورد، خسرو ) -

 .202-194، صص 3، شمارة 42ۀ ارمغان، دورة مجل

 ، تهران: زواّر.1، چفرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی(، 1386) ____________ -

 ، تهران: سخن.4، چدستور مفصّل امروز(، 1392) ____________ -

تا غاز های نقش قافیه در شعر فارسی از آبرجستگی(، 1397قاسمی، طاهره و علی محمّدی ) -

 .318-287، صص 18، شمارة 9، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال سدة هشتم

 و هنر. ، تهران: نشر فرهنگشعر و موسیقی در ایران(، 1363) آرتور امانوئل، کریستن سن -

 ، تهران: نیل.سبک خراسانی در شعر فارسی(، 1345محجوب، محمّدجعفر ) -

بیرسیاقی، ، تصحیح محمدّ ددیوان منوچهری دامغانی(، 1347منوچهری دامغانی، ابوالنجّم احمد ) -

 ، تهران: زواّر.4چ

 ، تهران: نشر نو.3، جتاریخ زبان فارسی(، 1365ناتل خانلری، پرویز ) -

 یرکبیر.، تهران: ام12، به اهتمام محمّد معین، چچهار مقاله(، 1380نظامی عروضی سمرقندی ) -

 ر.، ترجمۀ بزرگ علوی، تهران: مرکز نشر سپهایران حماسة ملی(، 1357نولدکه، تئودور ) -

، مجلّۀ آوایی )پیوند طبیعی لفظ و معنی( در قرآن کریمنام(، 1378وحیدیان کامیار، تقی ) -

 .370-357، صص 4و3، شمارة 32دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 

، عناصر لحن حماسی در بخش اساطیری(، 1396وفایی، عبّاسعلی و رقیه کاردل ایلواری ) -

 .310-291، صص 38شناسی نظم و نثر فارسی، شمارة سبک

 .285-252، صص 39، شمارة جستارهای ادبی(، 1357یوسفی، غلامحسین ) -

 نگاه. ، به کوشش سیروس طاهباز، تهران:دربارة هنر شعر و شاعری(، 1385یوشیج، نیما ) -
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